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  چكيده
 نور است كه خداوند در آن به آن دسته از اهـل ايمـان   ۀکي مبار  استخلاف، پنجاه و پنجمين آيه از سوره       ۀیآ

اين . دهد ه عملي صالح دارند، بشارت به جانشينيِ حكومت صالحان، نشر و بسط دين حق و رسيدن به آرامش را مي   ك
ابوالفـضل برقعـي بـا برخـورداري از     . شـود   تأويل مـي   Aاست كه از آن، به قيام حضرت مهدي       آيه، از جمله آياتي     

يدنظر طلبانه، عقايدي بر خلاف اصول اساسي تـشيع     تعلّق به مذهب شيعه و البته با سوق يافتن به گرايش تجد            ۀپیشین
 ـ  "، ضمنِ بـاب     "بررسي علمي در احاديث مهدي    "وي در كتابِ    . مطرح و در اين اصول تشكيك كرد        ةالآيـات المؤول

، "آيـه اسـتخلاف   " كـه مـصداق حكومـت موعـود در           ،، سعي دارد نظر عموم مفسران شيعه بر اين مطلب         "بقيام القائم 
كلام علمـاي اماميـه همچـون شـيخ      دفع كند و در اين مسير با مغالطه دررا حاب ايشان است  و اصAمهدي  حضرت

ايـن مقالـه در     . سو نشان دهد    طوسي در تبيان، طبرسي در مجمع البيان و ابوالفتوح در روح الجنان، آنان را با خود هم                
  .وي در اين زمينه بپردازدصدد است، با تطبيق تفسيرهاي مذكور با اظهارات برقعي، به نقد استدلالات 

  
  احاديث مهديالسلام، ابوالفضل برقعي،   استخلاف، امام مهدي عليه آيه :ها كليد واژه

                                                                                                                                            
  s.mahdinezhad2@yahoo.com؛   )نويسنده مسئول(، دانشكده اصول الديندانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث . 1
  .استاد دانشكده الهيات دانشگاه تهران. 2
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  طرح مسألهـ 1

، امر خلافت به خلفا منتقل شد و از آن زمان، اين موضوع             Jپس از رحلت پيامبراكرم   
 دانشمندان اهل سـنتّ     هاي  كه انتخاب خليفه ريشه در آيات و روايات دارد، يكي از دغدغه           

اسـت كـه در نظـر متكلمـان و          ) 55 ،نـور ال(ي استخلاف     يكي از اين آيات، آيه    . بوده است 
مفسران اهل سنت جايگاهي ويژه در مبحث خلافت دارد و از جمله مستندات اصلي آنـان                

اند مفاد    اهل سنت كوشيده  .  به شمار مي رود    ي نخست و ديگر خلفا      در اثبات خلافت خليفه   
سو تنها بر خلفا منطبق شود و از سوي ديگر بـه رد              اي تحليل كنند كه از يك       را به گونه  آيه  

. اشته باشد بپردازنـد   و ابطال هر نوع تحليل و تفسيري كه امكان تطبيق بر غيرخلفا وجود د             
نْكم و عملـُوا الـصالحات           « رو معتقدند عبارت   آنان از اين   ذينَ آمنـُوا مـ  یـۀ در آ  »وعدااللهُ الَّـ
در اين ميان . )9/396آلوسي، ( خطاب به صحابه و حاضران در عصر نزول است استخلاف،

كوشد كه آيـه     اي شبيه به اهل تسننّ دارد و با استدلالاتي مشابه، مي            ابوالفضل برقعي، عقيده  
 را به دليل حاضر نبـودن در عـصر          Aامام مهدي چون آلوسي     را به خلفا تطبيق دهد و هم      

، اما سؤالي كه قابل طرح است آنكه استدلالهاي برقعي        كند  داق هاي آيه خارج     نزول، از مص  
و احياناً همفكران او بر چه قرائن و شواهدي استوار بوده و تا چه انـدازه از جهـت مبـاني                     

احاديث شيعيِ هماهنگ با    علمي قابل دفاع است؟ اهميت اين واكاوي در شرايطي است كه            
 و يـاران آن حـضرت       A و امـام مهـدي     Dي اطهار     را ائمه ظاهر آيه شريفه، قوم موعود      

و تحققّ  دانستند  در صدر اسلام باطل     را  وقوع اين وعده    شيعيان  كه    كند؛ ضمن آن    معرّفي مي 
در اين مقالـه بـه تحليـل انتقـادي          . دنده   اختصاص مي  Aآن را به عصر ظهور امام مهدي        

  .تديدگاه ابوالفضل برقعي در اين زمينه پرداخته شده اس
  

  نزول آنسبب  استخلاف و  آيهـ 2
وعد اللَّه الَّـذينَ    «: فرمايد  ي نور است كه مي      ي پنجاه و پنجم از سوره        استخلاف، آيه   آيه

                  و ِهملنْ قـَب تخَْلَف الَّـذينَ مـ آمنُوا منكْمُ و عملُوا الصالحات ليَستخَْلفَنَّهم في الأَْرضِ كمَا اسـ
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دونَني          نَنَّ لَهم دينَهم الَّذي ارتضَى    ليَمكِّ شرِْكُونَ      لَهم و ليَبدلَنَّهم منْ بعد خَوفهمِ أمَناً يعبـ  لا يـ
  .» شيَئاً و منْ كَفرََ بعد ذلك فأَُولئك هم الْفاسقُونَ بي

سلمانان به مدينه هجرت  و مJزماني كه پيامبر اكرم: نزول اين آيه آمده استسبب  در  
كرده و در پناه انصار قرار گرفتند و كفاّر بر عليه آنان دست به شمـشير بردنـد؛ چنـان كـه                      

. ها نيز با سلاح به سر برند و تحمل اين وضعيت براي ايشان سـخت بـود                  ناچار شدند شب  
ني پرسيدند تا چه زماني اين وضعيت ادامـه خواهـد يافـت و آيـا زمـا                  بعضي از مسلمانان    

خواهد رسيد كه اطمينان و آرامش بر مـا حكـم فرمـا گـردد و جـز از خداونـد، از كـسي                  
. ي شريفه نازل شد و به آنان بشارت داد كه چنين زماني فـرا خواهـد رسـيد                   آيه! نهراسيم؟

ي خداونـد اسـت       در حقيقت، وعـده   ) 290؛ غازي عنايه،    7/239؛ طبرسى،   338واحدي،  (
ي صـالحى مخـصوص بـه خودشـان           زودى جامعـه  كه بـه    براي مؤمنانِ داراي عمل صالح      

گـذارد و دينـشان را در زمـين مـتمكنّ            كند، زمين را در اختيارشان مى      برايشان تدارك مى  
امنيتى كه در آن، ديگر از منافقـان و مكـر           . دهد  كند و امنيت را جايگزين ترس قرار مي         مي

خداوند را آزادانه عبـادت كننـد و        هايشان بيمى نداشته باشند تا        آنان و از كفاّر و كارشكني     
  )15/151  طباطبايي،. (چيزى را شريك او قرار ندهند

ي اسـتخلاف     ي جري و تطبيق، آيه      ي مذكور، بر اساس قاعده      نزول آيه سبب  نظر از    صرف
تواند اشاره به قومي داشـته باشـد كـه در             چنان جاري است و علاوه بر سبب نزول آن، مي           هم

اي است كه در طول تـاريخ تفـسير، بيـشترِ فقهـا،                مسئله "ري و تطبيق  ج" .آينده خواهند آمد  
هاي خود به آن اشـاره        دانشمندان علوم قرآني و مفسران، به حقيقت آن معتقد بوده و در كتاب            

 بـه عنـوان يكـي از اصـطلاحات          ؛ لـيكن  )2/345،  مجلسي(اند    و بر طبق آن عمل كرده     كرده  
 مفسران و قرآن پژوهـان ايرانـي رايـج           معاصر و عمدتاً    و علوم قرآني در ميان مفسران      تفسير

برد و آن    اخبار جري اين اصطلاح را به كار       شده و نخستين بار علامه طباطبايي با برداشت از        
 ـ1/41 طباطبـايي، ( .كلي بر مصداق بارز آن استعمال كـرد   يك امر   را در معناي تطبيق       و 42ـ

يم از حيث انطباق بر مصاديق متعدد وسـعت          اين است كه قرآن كر      مقصود از اين قاعده   ) 153
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دارد و به موارد نزول آيات اختصاص ندارد؛ بلكه در هر موردي كه به لحاظ ملاك بـا مـورد                    
 بلكـه در هـر    . هايي كه خاص موارد اوليه نيستند       گردد؛ مانند مثلَ    نزول متحد باشد، جاري مي    

  )  3/67 طباطبايي،. (شوند چيز كه مناسبتش محفوظ باشد، جاري مي
در اين آيه، سه بشارت متوجـه مـسلماناني اسـت كـه داراي دو صـفت              با اين توضيح،  

  : باشند"ايمان و عمل صالح"
  جانشينيِ حكومت صالحان روي زمينـ1

  استقرار دين حق و مورد رضايت آنان ـ2

ك هيچ چيزى را شري   ] و[بپرستند  خدا را   فقط  ]  تا[ديل شدنِ خوف آنان به امنيت       تبـ  3
 .نگيرنداو 

  
 در آيه استخلافهاي پيشين   مراد از امتـ3

كـه مـسلمانان    را   "كَما استَخْلَف الَّـذينَ مـنْ قَـبلهمِ       "ي  عبارت      نظرات مفسران درباره  
 :توان به سه گروه تقسيم كرد شوند، مي جانشين چه كساني مي

 ـ         :جانشيني پيامبران گذشـته    .1ـ3 ن آيـه را، خلافـت       بعـضي مـراد از اسـتخلاف در اي
 دانسته و مستند خود را آيـاتي از قـرآن           D...ند آدم، موسي، داود، سليمان و     پيامبراني مان 

ي بقره آمـده      ي سي از سوره     در آيه  Aي خلافت حضرت آدم     كه درباره   چناناند؛    قرار داده 
 و نيز خطـاب بـه حـضرت         »...و إذِْ قالَ ربك للمْلائكةَِ إِنِّي جاعلٌ في الأَْرضِ خَليفةًَ         «: است
ي الـْأَرض          « : آمده Aداوود طبرسـي،  () 26سـوره ص،    (. »...يا داود إِنَّا جعلْنـاك خَليفـَةً فـ

  ) 14/169؛ ابوالفتوح رازي، 7/247، ؛ قرشي7/240
غالب مفـسران، مـراد از اسـتخلاف را جانـشيني قـوم             : اسرائيل  جانشينيِ قوم بني   .2ـ3
. اند كه بعد از نابودي فرعونيان، حكومـت صـالحان را ايجـاد كردنـد                اسرائيل بيان كرده    بني

 )...  و2/768  ،؛ واحدى9/393؛ آلوسي، 9/275عبدالعظيمي،  شاه(
بعضى ديگر مانند جمال الـدين قاسـمي و يـا           : هاي گذشته   جانشينيِ مؤمنان امت   .3ـ3
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علامـه  . انـد  ين دانـسته هاي پيـش  علامه طباطبايي اين جانشيني را مربوط به مؤمنين از امت         
 را متناسب انبياء ندانسته معتقد است كه مراد از خلفـاي            " الَّذينَ منْ قبَلهمِ  "طباطبايي تعبيرِ   

اند كه خداوند كفار و منافقين آنـان را هـلاك كـرد و مؤمنـان          هاي گذشته   قبل، مؤمنان امت  
. D...عيب و  حـضرت نـوح، هـود، صـالح، ش ـ         خالص ايـشان را نجـات داد؛ ماننـد قـوم          

 .)7/403 ؛ قاسمى، 15/151طباطبايى، (
  

 در آيه استخلاف مراد از مؤمنان و حكومت موعود ـ4

ي اينكه منظور     چهار نظريه از سوي مفسران، درباره     در تفاسير شيعه و سني در مجموع        
     حا       "از مؤمنين در عبارتاللُوا الصمع و ُنكْمنُوا مالَّذينَ آم اللَّه دعوچه كساني اسـت و      "ت 

 .شود، بيان شده است  الهي شامل چه اشخاصي ميۀوعد
غالـب مفـسران شـيعه، آيـه را در مـورد حكومـت              : Dبيت  و اهل Jپيامبر اكرم   ـ1

ايـاتي از امـام سـجاد و امـام     براي نمونه طبرسي با استناد بـه رو  . اند  حضرت مهدي دانسته  
ها مژده حكومت     داند كه آيه به آن       مي Dت از آيه را پيامبراكرم و اهل بي       ، منظور Cصادق
؛ 7/240، ؛ طبرسـي 288، كـوفى . (دهد و در زمان قيام حضرت مهدي ايمن خواهند شد       مي

  ) 3/443 قبيسى عاملى، 
و صـحابه    Jبعضي معتقدند منظور از آيه پيـامبر اكـرم          :   و صحابه  Jـ پيامبر اكرم  2

ماننـد  . ( وارثـان زمـين گـشتند       بر دشـمنان، حكومـت پيـدا كـرده و           هستند كه با پيروزي   
  )8/2627  ،حاتم ابى ؛ ابن3/251زمخشري، 

بسياري از مفسران اهل سنتّ معتقدند مصداق حكومت موعـود، در           : خلفاي راشدين  ـ3
هاي بزرگـي را فـتح كردنـد و           خلافت خلفاي راشدين ظاهر شده است؛ زيرا آنان سرزمين        

ماننـد فخـر رازي،     . ( حـاكم گرداندنـد    دين را نشر دادند و امنيـت را بـر جامعـه اسـلامي             
  )3/101 ، ؛  نحاس9/395؛ آلوسي، 24/413

علامه طباطبايي با رد تعيين شخص خاصي براي منظور : مؤمنانِ داراي عمل صـالح     ـ4
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 آنان اسـت و هـيچ       همۀآيه معتقد است، آيه شريفه درباره بعضي از افراد امت اسلامي و نه              
 باشـند،   D و يـا اهـل بيـت           يا صحابه  Jط رسول اكرم    دليلي بر اينكه مقصود از آيه فق      

تواند منظور نظر آيه قرار  وجود ندارد؛ بلكه هر فردي كه ايمان و عمل صالح داشته باشد مي 
هـاي جامعـه مطلـوب        ي طباطبايي بعد از بيان ويژگـي        علاّمه) 15/154 ،طباطبايى(. بگيرد

اي را فقط در زمان مهدي         چنين جامعه  مورد نظر آيه، با استناد به بعضي از روايات، تشكيل         
  )15/155، جاهمان. (داند موعود قابل تحقق مي

  
  ي استخلاف  در آيهAبه رأي دانستنِ موعود بودنِ مهدي برقعي و تفسير ـ5

ي   هـايي در عرصـه      گيري گرايش به غرب، فعاليـت       بعد از عصر مشروطه و همزمان با اوج       
 ـ136 ،مـنش   بصيرت. (از فرهنگ عامه آغاز شد    زدايي    انتقاد از دين تحت عنوان خرافه      ) 137ـ

شريعت سنگلجي يكي از اين افراد بود كه در آراء خود قرابت زيادي با سيد ابوالفـضل برقعـي                   
 شمسي است كه از برخي عقايـد مـسلمّ و قطعـي             1370 و متوفاي    1287برقعي متولدّ   . داشت

هاي  او با انتقاد شديد نسبت به كتاب. شيعه فاصله گرفت و به انكار بسياري از احاديث پرداخت
ها را مملو از احاديث ضد عقل  شيعي از جمله الكافي، بحارالأنوار، مفاتيح الجنان و امثال آن، آن

 بـه رد روايـات مربـوط بـه       "بررسي علمي در احاديث مهدي    " در كتاب    و قرآن معرفّي كرد و    
اعتبار جلوه  ها را بي اه از حيث متن، آنآيات مهدويت در قرآن پرداخت و گاه از لحاظ سند و گ

  )بررسي علمي در احاديث مهديبرقعي، : نكـ . (داد
ي    در آيـه   A استخلاف در كتاب خويش، موعود دانستنِ مهـدي         برقعي پس از ذكر آيه    

آيه فوق كه بـه اسـتخلاف شـهرت يافتـه، از            «: نويسد  استخلاف را سوء استفاده خوانده مي     
 سـوره   105 سوره توبه و آيه      33 و   32 سوره قصص و آيه      6 و   5ه  آياتي است كه مانند آي    
 است كه بـيش از      يگيرد، لذا ضرور    استفاده و تفسير به رأي قرار مي      انبياء، بسيار مورد سوء   

وي سپس خواننده را به كتـاب ديگـر خـود ارجـاع             . »ساير آيات، در مورد آن تأمل شود      
، همـو  نيـز  »3، ح 70، بـاب  آن و عقـول عرض اخبار اصول بـر قـر   برقعي،  : نكـ  «: دهد  مي

  .180 بقيام القائم، ةبررسي علمي در احاديث مهدي، باب الآيات المؤول
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 A مزبـور، امـام مهـدي        موعود در آيه   كه  ي خود، مبني بر اين      برقعي براي اثبات عقيده   
 بـا بيـان نكـات     سپس  و  ذكر شده   با عناوين زير    در ابتدا   نيست، دلائلي ارائه كرده است كه       

  .داده خواهد شدها را نشان  علمي، بطلان هر كدام از آن
  

   "استخلاف"ي  در هم آميختنِ معانيِ مختلف واژه. 1ـ5
 ـ   "عرض اخبار اصـول بـر قـرآن و عقـول          "برقعي در كتابِ     ي    از واژه  ي، معـانيِ مختلف

دهد؛ آياتي كه اشتقاقات مربوط        را درهم آميخته و در معرض ديد خواننده قرار مي          "خلف"
گيـري    چنين نتيجـه    ها به كار رفته است، پشت سر هم آورده و سپس اين             به اين واژه در آن    

كـه   انـد  نشسته كساني جاي به جانشينان اين كه فهمد مي سادگي به منصفي عاقل هر« :كند مي
المثل ترديد نيست كه حـضرت داوود   اند، في بوده ايشان با سنخيت داراي و خودشان نوع هم
 مردم، تـابع هـواي   بر حكومت در كه  شده»جالوت« جانشين ستمگراني از قبيل السلام عليه

 بـود،  جانـشين خـدا   منظور اگر. باشد شده خدا ۀخلیف و جانشين داود اينكه نه .اند بوده نفس

 گرديده، نازل قوم پيامبر زبان به كه اي قريبِ آيه معناي از ذهن انصراف براي قرآن بايست مي

 از ذهـن  انصراف موجب اي كه قرينه هرگونه از آيات كه حالي در داد، مي ارقر آيه در اي قرينه
 نه آيه منظورِ كه كند اي اقامه مدعي است كه بينه بر رو اين از. است عاري گردد، قريب معناي

برقعي، عرض اخبار اصول بر قرآن و عقـول،  . (»شود مي دريافت الفاظ از كه است معنايي آن
  )481، ]رضه وابوابه التّي منها يؤتيخلفاء االله عزّ و جلّ في اD الأئمهانّ [70تا، باب  بي

اسـتخلاف و ريـشه آن خلـف و در          ابن فارس در معجم مقاييس، سه معناي كلّي براي          
  :در نظر گرفته استنتيجه خليفه 

ء  أن يجـي ": چيزي بعد از چيزي بيايد و آن را اقامـه كنـد    به اين معني كه     : نشين   جا ـ1
: او خَلَف و جانشين خوبي بـراي پـدرش اسـت          : كه بگويند    مانند اين  "ء يقوم  د شي ء بع  شي

" قٍ من أَبيه    هو خَلَفدل آمده         خليفه را از آن جهت خليفه مي      .  " صاو گويند كه بعد از طرف
   "هء بعد الأولِ قائماً مقام إنَّما سميت خلافةً لأنَّ الثَّانى يجى": شود و قائم مقام او مي
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اين پشت سر من    : گويند  كه مشهور است كه مي      خلاَف قدام مانند اين   : سر آمدن  ـ پشت 2
               "، و هذا قدامى و هذا مشهور هذا خلفى": يقال: و اين جلوي من است

 فُـوه،    خَلَـف ": كه بوي دهان كسي تغيير كند       التغير مانند اين  : تغيير كردن :  متغير شدن  ـ3
 نى  ": اي كـه كـرده اسـت، عمـل ننمايـد      كه فردي به وعـده      و يا اين   "رإِذا تغيـدو يقـال وع  

 )211ـ2/210ابن فارس،  ( "فأخلْفتُه
: گويـد   دانـد و مـي       را جعلِ خليفه مـي     " استَخْلَفتُْه"چنين فيومي به صراحت، كاربرد        هم

»)تَخْلَفتُْهيفةًَ )  اسخَل لتُْهعكند كه خليفه بـه        سپس اضافه مي   .»ار دادم او را خليفه قر   «: ؛ يعني »ج
ر تواند در معناي فـاعلي و هـم در معنـاي مفعـولي قـرا                معناي سلطان اعظم است و هم مي      

چنـين   هم. آيد مي] كه جانشين اوست  [روست كه بعد از كسي       اگر فاعلي باشد، از اين    . بگيرد
بِمعنَـى  ) الْخَليفَـةُ (أَمـا   « :اگر در معناي مفعولي باشد، خداوند او را خليفـه قـرار داده اسـت              

        أَنَّهلاً لكُونَ فاَعأَنْ ي وزجَظمَِ فيلطْاَنِ الْأَعالس)كَـونَ          )  خَلَفأَنْ ي وزجو ي هدعب اءج َأى لَهَنْ قبم
      لَهعالَى جولاً لأَنَّ اللّه تَعفْعيفةًَ(مغَ     ) خَل دعبِه ب اءج أَنَّهل الَى   أَوا قاَلَ تَعكَم رِهي  »  ُلَكمعي جالَّذ وه  

فضِ خلاَئَي الْأر2/178 فيومى، . (» ف( 
شود؛ زيرا برقعي مدعي اسـت كـه آدم  و      با دقتّ در سخن فيومي، كلام برقعي باطل مي        

 جانشين سـتمگراني از     Aترديد نيست كه حضرت داوود    «:  نيستند "خليفه االله " Cداوود  
 و جانشين داود اينكه نه .اند بوده نفس مردم، تابع هواي بر حكومت در كه  شده»جالوت«قبيل 
) خَليفةَُ اللّـه (قاَلَ بعضُهم و لاَ يقاَلُ « :نويسد اما فيومي در اين باره مي. »باشد شده خدا ۀخلیف

          يلَ يو ق كبِذل النَّص ودرول داوو د مبالْإضاَفةَ إلَّا لآد    ـاسيالْق وه و ،وزبعـضي  «: ؛ يعنـي  »...ج
 جز براي حضرت آدم  و حضرت داوود كه در مورد         "خليفه االله "گويند به كار بردنِ لفظ        مي

خليفـه  "كه لفظ   [برخي ديگر نيز معتقدند كه جايز است        . آنان نص وجود دارد، جايز نيست     
بـا پيـامبران    ) صـالح (شـان    مقايسهبراي هر كس ديگر به كار برده شود و از اين باب              "االله

  .»...و اين يك قياس است] است
گاه ديگـران     دهد و آن    برقعي، خود از معناي ظاهر دست كشيده و معنايي ديگر ارائه مي           
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اي  مدعي است كـه بينـه   بر رو اين از«: گويد را متهم به تحميل معناي خود بر آيه كرده و مي
  ! »شود مي دريافت الفاظ از كه است ييمعنا آن نه آيه منظورِ كه كند اقامه

             
  خلاف نماييِ كلام شيخ طوسي در بيان برقعي. 2ـ5

كند كه نظر شيخ بـا او         برقعي با ذكر نام شيخ طوسي و نگارش جملاتي چند، وانمود مي           
 فرمـوده   »التبيان«شيخ طوسي در تفسيرش موسوم به       «: نويسد  باره مي   همسو است و در اين    

آيه خداي متعال به مؤمنين و نيكوكاران از اصحاب پيامبر وعده داده كه آنـان را در                 در اين   
كه بني اسرائيل را در منطقه شام پـس   اين سرزمين مشركين، جانشين و حاكم سازد همچنان    

 Jاز نابود كردن زورگويان، اسكان داد و اين استخلاف و تمكّـن در زمـان پيـامبر اكـرم                    
شكست خوردند و دعـوت آن حـضرت آشـكارگرديد و ديـنش         تحققّ يافت كه دشمنانش     

كه بگوييم خداوند دينش را براي رسول اكرم در زمان حياتش   كمال يافت و نعوذُ باالله از اين      
 J اصحاب پيامبر  »منكم«كه با توجه به لفظ        قول شيخ طوسي درست است مشروط بر اين       [

كه حضرت  مول وعده الهي بداند، چناناند، مش  بوده»كمُ«ها نيز مخاطب آيه و مرجع  را كه آن
تمكنّ نبخـشيد تـا بعـد از او كـساني ديگـر             ] ها را مشمول وعده الهي دانسته است        علي آن 

برقعي، بررسي علمـي در احاديـث مهـدي، بـاب الآيـات             (. »تمكنّ دين او را فراهم كردند     
  )180المؤوله بقيام القائم، 

فـسرين شـيعه از جملـه شـيخ طوسـي و      مخفي نماند كه م  «: نويسد  همو در پانوشت مي   
اند اما بايـد توجـه        اين قول را كه آيه فوق، راجع به مهدي است آورده          ... ابوالفتوح رازي و    

داشت كه اولاً شيخ طوسي قول اول را در صدر اقوال ديگر آورده و براي آن استدلال كرده                  
 دوم مـورد اتفـاق مفـسرين    و ثانياً از قول دوم دفاع نكرده است و اعتراف كـرده كـه قـول     

  )180، پانوشت ص جاهمان. (»...نيست
توان به صورت اجمالي به نظـر شـيخ           با تتبّع در برخي آثار شيخ طوسي، مي       كه    حال آن 

نظراتي كه به طور قطع، با مطلبـي كـه          . ي نور پي برد     ي مباركه    از سوره  55ي    ي آيه   درباره
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. دهد، متفاوت و بلكه در سويِ مخـالف اسـت            مي كند و آن را به شيخ نسبت        برقعي ادعا مي  
 :شود براي نمونه در ذيل، به چهار مورد اشاره مي

  
  كلام شيخ در تبيان. 1ـ2ـ5

د  "مقصود از   : اند  خلاف ادعاي برقعي، شيخ طوسي در تبيان، اين كلام را كه گفته           بر وعـ
      حاتاللُوا الصمع و ُنكْمنُوا مالَّذينَ آم خلفاي راشدين هستند، و بر ايـن نظـر اجمـاع            "اللَّه

. دهـد   تر را به كتاب الإمامه مي       ي توضيحات مفصل    مفسرين وجود دارد را رد كرده و وعده       
 به ايـن     مورد اتّفاق مفسرين نيست    Aاشد، تأويل اين آيه به حضرت مهدي      كه گفته ب    نه اين 

   :صورت كه
م أن يكون منصوصا عليهم، و ذلك لـيس         و لو سلمنا أن المراد بالاستخلاف الامامة للز       «

بمذهب اكثر مخالفينا، و إن استدلوا بذلك على صحة إمامتهم احتاجوا أن يدلوا على ثبـوت                
المفـسرون ذكـروا   : فـان قـالوا  . إمامتهم بغير الآية، و انهم خلفاء الرسول حتى تتناولهم الآية         

 ـ    و  ... لم يذكر جميـع المفـسرين ذلـك         : قلنا. ذلك  إن المـراد بـذلك      Dتقـال أهـل البي
 ـو قد استوفينا ما يتعلق بالآية في كتاب الامامة، فلا نطول بذكره... Aالمهدي  ـ هاهنـا    و  

  )7/457 طوسي، . (»...قد تكلمنا على نظير هذه الآية 
  

  كلام شيخ در تلخيص الشّافي. 2ـ2ـ5
شته و بر   شك مورد تأييد و نظر شيخ طوسي قرار دا           بي 1مطالب مندرج در كتابِ الشاّفي    

ي آن،    همين اساس، اقدام به نوشتن تلخيص الشافي نموده است؛ كتابي كه خـود در مقدمـه               
 ).61تلخيص از شافي، طوسي، (. اذعان دارد علاوه بر تلخيص، مطالبي به آن افزوده است

 "اسـتخلاف "و   "تمكنّ"ي    با دو كليد واژه   ي مورد گفتگو،      ب بعد از ذكر آيه    در اين كتا  

                                                                                                                                            
ــ   ق355(، كتابي كلامي درباره امامـت تـأليف سـيد مرتـضي علـم الهـدي       الشافي في الإمامة و ابطال حجج العامه     . 1

 . امامت نوشتۀسيدمرتضي اين كتاب را در پاسخ به شبهات قاضي عبدالجبار معتزلي دربار). ق436
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گويند تمكّـن و اسـتخلاف در زمـان           كه مي ـ   وجوهات كلام مخالفين  شود و       يبحث آغاز م  
 تبيين و سپس با استدلالاتي استوار، اين معنا را ـي صدر اسلام اتّفاق افتاد   خلفاي سه گانه

كه بر اسـاس محتـواي آيـه، ايـن            اول اين : شود   دارد، رد مي   "امامت"كه آيه، منظوري جز     
منيني است كه عمل صالح دارند و ابتدائاً اين ايمان بايد اثبات            تمكنّ و استخلاف مختص مؤ    

مراد از استخلاف، امامت و خلافت نيـست؛ و بلكـه معنـا ايـن           ] گويند  مي[كه    دوم اين . شود
گويـد اگـر    در پاسخ مي.  است "هاي گذشته آمدن    در پيِ امت  "است كه استخلاف به معنايِ      

مت عمر و ابوبكر به تأخير نيفتاده است بلكه در          طور باشد، اين استخلاف تا زمان حكو        اين
هـاي پيـشين گرديـد و از سـويي صـاحب              ايام رسول خدا بود كه از طرفي جانشين امـت         

كـه بگـوييم كـه خداونـد          بريم به خدا از اين      و پناه مي  . گرديد... ها و انتشار دين و        پيروزي
كين به معناي كثـرت فتـوح و        از طرفي ديگر، تم   ! دينش را براي پيامبر تمكين نكرده است      

طور باشد دين تا به امروز تمكنّي پيدا نكرده است؛ چرا كه              غلبه بر بلدان نيست؛ كه اگر اين      
هاي بسياري از كفاّر موجود است كه توسـط           كثرت فتوح مسلمانان وجود ندارد و سرزمين      

 و ابوبكر موفق بـه      كه بني اميه بلادي را فتح كرد كه عمر          چه اين . مسلمانان فتح نشده است   
  !ها نشده بودند فتح آن

ي خلفاي سه گانـه اسـت،         كه تمكين درباره    اينكه برهان شما براي اثبات        وجه ديگر آن  
ايـم،   چيست؟ و اگر در جواب بگويند كه ما تمكين را جز در ايـام ايـن سـه خليفـه نديـده         

اگر هم بگوينـد    . گوييم اگر مراد تنها فتوحات باشد، كه زمان پيامبرخدا نيز موجود است             مي
گـوييم    ها مي    خلفاي سه گانه، به آن     كه ما نديديم كسي قائم مقام و جانشين پيامبر باشد، الاّ          

طـور اسـت، ديگرانـي نيـز جانـشين پيـامبر              ايد و اگر ايـن      شما بحث را بر امامت بار كرده      
الَّـذينَ  "شما مدعي هستيد كه مفسرين بر اين سخن اجماع دارنـد كـه منظـور از                 ... اند  شده

   حاتاللُوا الصمع و ُنكْمنُوا مكه افرادي همانند مجاهـد   د؛ حال آن، خلفاي راشدين هستن"آم
 معنـا   Dبيت  ز علماي اهل بيت به قيام اهل      و ابن عباس، نظر به امت رسول خدا دارند و ني          
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  )115ـ3/112تبيان،  طوسي، ( 1.»كند  اين مسئله خود، ادعاي اجماع را باطل مي؛اند كرده
  

  كلام شيخ در مصباح المتهجد و سلاح المتعبد . 3ـ2ـ5
ي امـام   به عنوان يك محدث رجالي، در اين كتاب زيارتي وارده از ناحيـه       شيخ طوسي   

  :كند كه در آن آمده است  در روز عاشورا نقل ميAصادق
دخَلتْ علَى سيدي أَبِي عبد اللَّه جعفَرِ بنِ محمد ع في يومِ            : روى عبد اللَّه بنُ سناَنٍ قاَلَ     «

اءاشُورقُل         ...  ع و اءعذَا الدبِه ُاقنْت و كيدي َفعار ُثم   ...   ماللَّه ...      ةً وودشْهاماً مأَي ملْ لَهعاج و
            مرَهنَـص و مينَهكا تَميهف تُوجِب و مها فَرَجيهف كشةً تُوودعسةً مودمحقاَتاً مأَو      ْنتـا ضَـمكَم 

لأَوقُّ        لْالح لُكقَو و ْقُلت نْزلَِ فَإِنَّكالْم تاَبِكي كف كائلُوا       «: يمع و ُنكْمنُوا مينَ آمالَّذ اللَّه دعو
              مينَهد مكِّنَنَّ لَهمَلي و ِهملَنْ قبينَ مالَّذ تخَْلَفا اسَضِ كمي الأَْرف مفَنَّهتخَْلسَلي حاتالي  الصذ الَّـ

 اللَّهـم فاَكْـشف     » لَهم و ليَبدلَنَّهم منْ بعد خَوفهمِ أمَناً يعبدونَني لا يشرِْكُونَ بِي شـَيئاً              ارتضَى
  )785ـ2/782 طوسي، . (»غُمتَهم يا منْ لاَ يملك كشَْف الضُّرِّ إلَِّا هو يا أَحد يا حي يا قيَوم

 ـگونه كه آمده است همانـ كه شيخ، با تأييد اين دعا،   توضيح آن    اين مسئله را كه آيـه  
  .دارد  است، اعلام ميAي حضرت مهدي  مذكور درباره

  
  كلام شيخ در الغيبه. 4ـ2ـ5

 آورده كـه در آن،      Aامـام صـادق    روايتي طولاني از   شيخ طوسي در بخشِ رد واقفيه،     
غيبتي . دفرماي  ني شدن غيبت حضرت مهدي مي     ي علتّ طولا   ابتدا حضرتش سخناني درباره   

شود حقّ محض و ايمان خالص از غير آن معلوم شود و هر كسى از شـيعيان                   كه موجب مي  
كه طينت ناپاكى دارد و نيز كسانى كه ممكن است چون استخلاف و تمكين و امنيت منتشره                 

سپس مفضّل از حضرتش  .ن رود را احساس كنند، نفاق ورزند، از دين بيرو Aدر عهد قائم  
                                                                                                                                            

 الاسـتخلاف فـي    فلم نجد هـذا الـتمكن و  »...وعد اللَّه الَّذينَ آمنوُا منْكُم و «: و استدلوا أيضا على ذلك بقوله تعالى      «. 1
ثم المراد بالاستخلاف هاهنا ليس هو الامامة و الخلافة على ما ظنوه ـ بل المعين فيه بقاؤهم في اثـر مـن    ... الأرض 

  .»...مضى من القرون و جعلهم عوضا منهم و خلفا 
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، پرسـش   كه معتقدند اين آيه مربوط به خلفاي راشدين است          ي قول نواصب، مبني بر اين       درباره
كند، چه زمانى دينى كـه       خداوند قلوب نواصب را هدايت نمى     «: دفرماي  آن حضرت مي  . شود  مي

منيـت در ميـان امـت       اند متمكنّ و استوار و برقرار بـوده و ا          خدا و رسولش از آن خشنود بوده      
هاى آنها مرتفع شده است؟ آيا در عهد         منتشر و خوف از قلوبشان رخت بربسته و شك از سينه          

هـايى برپـا شـد و        كـه مـسلمين مرتـد شـدند و فتنـه           Aگانه؟ يا در عهد على     آن خلفاى سه  
  )171ـ170طوسي، الغيبة،  (1.»هايى بين مسلمين و كفاّر به وقوع پيوست؟ جنگ

كه، شيخ طوسي در آثار مختلف مكتوب خويش، بر خـلاف ادعـاي برقعـي                 خلاصه آن 
داند و در اين باب در       مصداق وعده داده شدگان در اين آيه را امام مهدي و ياران ايشان مي             

  )جاهمان. (مواضع مختلف، استدلال كرده است
  

   نظر طبرسي  برقعي در ارائه مغالطه. 3ـ5
 ...«: نويـسد   ق خود جلوه داده و در پانوشـت مـي         چنين سخن طبرسي را مواف      برقعي هم 

  )180 جا، پانوشت صهمان. (»...شيخ طبرسي نيز قول اول را قبل از ساير اقوال آورده است
، بـه   »شيخ طبرسي نيز قول اول را قبل از ساير اقوال آورده اسـت            «: ي  وي با بيان جمله   

كـه    حال آن .  نظر او مطابقت  دارد     كند كه نظر نهايي مرحوم طبرسي با        خواننده چنين القا مي   
ن قـول  روال كار مفسرين هميشه اين نيست كه نظر مختار خود را در قالـبِ آوردنِ نخـستي              

 مورد بحث، طبرسي  در تفسير خود، پس از نقل تماميِ یۀ آۀدرباركه  چنان. بيان كرده باشند
 كـه همانـا   ـيـن آيـه    از ا D ي شريفه، به ذكر قول معصومان اقوال گفته شده ذيل اين آيه

تمـام  «: دارد كه پردازد و اعلام مي  ميـاست   A تأويل اين آيه به حكومت حضرت مهدي
: زيرا رسول خدا فرمـود . و اجماع آنها حجت استبر اين مطلب اجماع دارند  ائمه طاهرين

از هـم جـدا     . كتـاب خـدا و عتـرتم      : گـذارم   بها باقي مي    من در ميان شما دو يادگار گران      "
                                                                                                                                            

 ـ           «: كند  شيخ طوسي پس از نقل حديث بيان مي       . 1 ا منهـا لـئلا     و الأخبار في هذا المعنى أكثر من أن تحصى ذكرنـا طرف
  ).همانجا (»...يطول به الكتاب

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

41
7.

13
98

.1
2.

24
.9

.3
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
nm

ag
.ir

 o
n 

20
26

-0
1-

31
 ]

 

                            13 / 23

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20080417.1398.12.24.9.3
http://pnmag.ir/article-1-859-en.html


  1398 بهار و تابستان 24نامة قرآن و حديث ـ شماره  پژوهش /// 216

 وانگهى هنـوز مـسلمانان و مـؤمنين در روى         "شوند تا بر سر حوض بر من وارد شوند         نمي
بنابراين بايد در انتظار روزى بود كه خداوند به اين وعـده            . اند زمين قدرت كامل پيدا نكرده    

  )7/240 ، طبرسى (.»كند خود جامه عمل بپوشد زيرا خدا خلف وعده نمي
  

  بوالفتوح رازي نظر ا  برقعي در ارائه مغالطه. 4ـ5
 ل را اقوي دانسته است«برقعي، طي عبارتسخني را به اين »ابوالفتوح رازي نيز قول او ،

كه ابوالفتوح بر خلاف ادعاي برقعي، پـس از تقـسيم اقـوال               دهد و حال آن     مفسر نسبت مي  
 Aمتقن، آيه را مربوط به ظهور مهـدي    ي اين آيه به سه قول، با استدلالاتي           مختلف درباره 

  )180همان، پانوشت ص . (داند مي
كه مـراد آيـه از افـرادي كـه در             سه قول در باب اين     :گويد  خلاف مدعاي برقعي، ابوالفتوح مي    بر

  )174ـ14/169 ابوالفتوح رازي، : (يابند، چه كساني هستند وجود دارد  زمين بدون خوف مكنت مي
هـستند كـه خداونـد آنـان را      كساني كه معتقدند مراد از آنان، تمـاميِ امـت پيـامبر      ـ1
طور كه خداوند زمين را از وجود جانّ پاك كرد  همان. ي امت هاي گذشته كرده است       خليفه

  .  هاي گذشته پاك كرد و به امت محمد داد  داد، زمين را از كافران و امتAو به آدم 
كـه  [نـد   اي هستند كه بعد از رسول خـدا خلافـت كرد             مراد صحابه : اند   و بعضى گفته   ـ2

رو كه خداونـد در عهـد ابـوبكر، بعـضي             از آن ]. ابو بكر و عمر و عثمان و على       : عبارتند از 
  . ولايات عرب فتح شد و در عهد عمر، بعضي از ولايات عجم

مـراد بـه ايـن خليفـه،        : آمده است كه  Dالبيت  ر اهل  قول ديگر، قولي است كه در تفسي       ـ3
 در آخر الزمّان خبر داده و او را مهدي خوانـده   صاحب الزمّان است كه رسول خدا از خروج او        

  .كه مسلمانان بر او اجماع دارند و تنها اختلاف، بر سر تعيين مصداق عيني است  همو1.است
  :پردازد كه شامل نكات زير است ابوالفتوح سپس به بررسي و نقد اقوال مي

                                                                                                                                            
نژاد ـ زهره اخـوان مقـدم،      در روايات فريقين، سميرا مهديf براي قيام حضرت مهدي »بعثت«چرايي تعبير : نكـ . 1

  ).228 تا 199، صص 1394پاييز و زمستان 
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 ـ ـ1  نزديكترين قـول بـه    نبود، قول اولـ در آيه  "وعد"ي   و وجود واژهاگر ظاهر آيه 
شود كـه هنـوز اتفـاق         اي اطلاق مي    ، به مسئله  »وعده«كه    چه آن . رسيد  معناي آيه به نظر مي    

 بـود، وعـده معنـايي    ـ كه نقداً موجود هستند  ـنيفتاده است و اگر منظور، امت رسول خدا  
  ]رد قول نخست. [نداشت
چه استخلاف امـت      ؛ چنان  خداوند در اين آيه، استخلاف را به خود نسبت داده است           ـ2

  ]رد قول دوم. [پيشين را نيز به خود نسبت داده است
 تمكين از آن دينِ پسنديده و نيز تبديل خوف به امن، به حدي نيست كه خداوند در                  ـ3

  ]رد قول دوم. [اين آيه به آن وعده داده است
 ـ برـ4  ـ ـ باشد  كه اختيار بندگان در آن دخيل  بدون اينخي قائلند كه خلافت  ص  بـه ن

و برخي معتقدند كه خلافت، با اختيار       ) و فرزندان او   Aقائلان به امامت علي   (ممكن است   
  ).قائلان به امامت صحابه(پذيرد  بندگان صورت مي

نيز قائلند كه خلافت بـا اسـتخلاف خداونـد          ] اندكي از صحابه  [ در اين ميان، برخي      ـ5
اگر . كه اين قولي نادر و شاذ است.  وجود داردي امامت صحابه، نص افتد و درباره اتفاق مي

 ـچنين نصي وجود داشت، ديگر نيازي  به ادعـاي قـائلان    به اجماع امت بر انتخاب ابوبكر 
چنين تشكيل شوراي شش نفره براي   و نيز وصيت ابوبكر براي امامت عمر و همـاين قول  

  .ي سوم به دستور عمر نبود انتخاب خليفه
. نمايد   را به عنوان خليفه معرّفي مي      Dقرآن مجيد، آدم، داوود و هارون     ر   خداوند د  ـ6

ي صحابه وجود داشت، ديگر احتياجي به اختيـار و اجمـاع امـت و                 اگر چنين نصي درباره   
  .شان نبود بيعت
 آن تمكنّي كه از دينِ مورد رضايت در اين آيه مراد خداوند است، هماني اسـت كـه                   ـ7

تـا آن را بـر همـه اديـان          ... «:  يعني  ]33 التوبه،[؛  »...هرِهَ علَى الدينِ كُلِّه     ليظْ... «: قرار است 
بلكـه  ! روز اتفاق افتاد و نه امروز محققّ اسـت          تمكنّي در اين حد، نه آن     . »...پيروز گرداند   

  . "لمْاً و جوراً قسطاً و عدلًا كمَا ملئتَ ظُ يملأَُ الأَْرض" :زي اتفاق خواهد افتاد كهدر رو
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  .  معلوم است كه تبديل خوف به امن، مگر در بعضي مواقع بر عموم حاصل نيستـ8
يـئاً      ...«: كه فرموده   اساس اين ر ب ـ9 يـده نيـست كـه           »...يعبدوننَي لا يشرْكِوُنَ بيِ شَ ، بـر كـسي پوش

اشد الاّ به خلافت و امامت مهـدي  تواند صحيح ب مسلمانان در مقايسه با كافران، اندكند و معناي آيه نمي       
  .كه اجماع امت بر وجود چنين شخصي اجماع دارند و البته در تعيين مصداق آن اختلاف دارند

، Aمـدنِ مهـدي   ي آ   ي وعـده    ، دربـاره  Jس به ذكر رواياتي از پيـامبر اكـرم         سپ ـ10
ر از ايـن  و اخبـا «: گويد پردازد و در انتها چنين مي  ميـ به تفصيل  ـخصوصاً حديث جابر  

  . »معنى بسيار است
 و  Aي امـام مهـدي       استخلاف را دربـاره     با اين تفاصيل، روشن است كه ابوالفتوح، آيه       

  .ياران آن حضرت دانسته و در اين باب سخن خويش را به استدلالاتي مدلّل ساخته است
  

 "لهمِكمَا استَخلْفَ الَّذينَ منْ قَب"خطاي برقعي در تعيينِ وجه شَبه در . 5ـ5

سخن شيخ طوسي درست است و «: نويسد  مي"وجه شبَه"برقعي در بخشي ديگر، در يافتنِ 
 از شما، كه در آيه آمده است        »منكْمُ«است به دليل     Jيه خطاب به حاضرين زمان رسول خدا      آ

 پيش از ايشان در      يعني همانطور كه مردم مؤمن     »كمَا استخَلْفَ الَّذينَ منْ قبَلهمِ    «كه فرموده     و اين 
قسمتي از اين زمين خلافت نمودند نه همه زمين، ايشان نيز در اين سرزمين و نه سراسر زمين،                  

يابند و اين وعده تحققّ يافت و مسلمين زمان رسول خدا كه واقعـاً ايمـان                  خلافت و تمكنّ مي   
 دسـت ايـشان     كردند سرزمين كفاّر و مشركين بـه        داشتند و طبق اوامر خدا كارهاي شايسته مي       

برقعي، بررسي (. »ها شدند و در اجراي مراسم ديني بدون خوف تمكنّ يافتند افتاد و جانشين آن
  )181علمي در احاديث مهدي، باب الآيات المأولهّ بقيام القائم، ص 

در پاسخ بايد گفت، تشبيه از نظر بلاغت مراتبي دارد كه به ترتيب از مرتبه ضـعيف بـه                   
  :شوند قوي ذكر مي

زيـد  «: ذكر شـود؛ ماننـد  ) مشبه، مشبه به، وجه شبه و ادات تشبيه(اركان تشبيه تمام  .1
  .ترين انواع تشبيه است  اين نوع تشبيه از نظر بلاغت، ضعيف»كالاسد في الشجاعة
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. »زيد اسد فـي الـشجاعة    «: مانند. ترك ادات تشبيه و ذكر مشبه، مشبه به و وجه شبه           .2
  .ر استت و مبالغه وجود دارد كه از مرتبه اول قويدر اين تشبيه، مقداري بلاغت 

ه و قوت هست كه از مرتبه  كه در آن نوعي مبالغ»زيد كالاسد«: ترك وجه شبَه؛ مانند .3
  .تر است  زيرا حذف وجه شبه در ظاهر عموميتر است؛ دوم قوي

واع تـشبيه   ترين ان   اين تشبيه از قوي   . »زيد اسد «: ترك ادات تشبيه و وجه شبَه؛ مانند      . 4
  .است؛ زيرا مزاياي نوع دوم و سوم در آن نهفته است

تشبيه «پس برترين مرتبه تشبيه در بلاغت، ترك وجه شبَه و ادات تشبيه است كه به آن                 
. » و سـراجاً منيـراً     ...« و   )6 الاحـزاب، ( »...و أزَواجه أُمهاتُهم    ... «: گويند؛ مانند    نيز مي  »بليغ

  )418 و 3/424، ؛ زركشي8عبدالقادر، (، )46 لاحزاب،ا(
 يـا   "سـرزمين "  اسـت و نـه در      "نفس استخلاف " مورد بحث نيز، وجه شبَه در         در آيه 

لْنا إلِـى          «ي    براي نمونه در آيه   . بخشي از آن     إِنَّا أَرسلْنا إلِيَكمُ رسولاً شاهداً عليَكمُ كمَا أَرسـ
ولا   شماست، بـه سـويتان   ]  اعمال[ما پيامبرى كه گواه بر «:  يعني)15المزمل، (؛ »فرْعونَ رسـ

فرمايد ما رسول خدا را بـه     ، مي »گونه كه به سوى فرعون، رسولى فرستاديم       فرستاديم، همان 
گونه كه به سـوي فرعـون رسـولي گـسيل             فرستاديم، همان ] مردمانِ عصر نزول  [سوي شما   

و يـا منظـور، نفـسِ        ر نزول با فرعون است     شباهت مردمانِ عص   "كَما"آيا منظور از    ! كرديم
    !باشد؟ ارسال رسول مي

 
  "تمكّن بدون خوف"ادعايِ  تحقق. 6ـ5

 كـه واقعـاً ايمـان    Jي است كه خلفاي بعد از رسـول اكـرم  برقعي در اين نوشتار، مدع 
كردند، سـرزمين كفّـار و مـشركين بـه دسـت              داشتند و طبق اوامر خدا كارهاي شايسته مي       

! ها شدند و در اجراي مراسم دينـي بـدون خـوف تمكّـن يافتنـد                  و جانشين آن   ايشان افتاد 
  )181، جاهمان(

آيد، امنيت و عدم وجود خوف در  چه از تاريخ خلفا به دست مي رغم ادعاي برقعي، آن    علي
 هجـري  12 و 11هـاي   ـ در سـال به گواه تاريخ، ابوبكر در بـدو خلافـت    . آن روزگار نيست
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 اسـدي و    هنظيـر طليح ـ  ] مـدعيان پيـامبري   [ظهور متنبيـان    . حران روبرو شد  ، با چند ب   ـ    قمري
هايي گوناگون و نيز مواجهـه بـا          مسيلمه، سرپيچي تعدادي از قبائل از پرداخت زكات با انگيزه         

  .ها داد هايي معتقد بودند اهل بيت پيامبر بايد جانشين ايشان گردند و زكات را بايد به آن گروه
ايـن  .  دانست و بـا آنـان وارد جنـگ شـد    ـ اهل رِده  ـها را مرتد   روهخليفه همه اين گ

ن و يمامـه را در بـر         اسلامي از مدينه تا يمـن، بحـري         هاي مختلف سرزمين    ها، بخش   جنگ
  .)5/152، مقدسي. (گرفت

       امام صـادق  . ت و آسودگي نبوده است    دوران خلفاي پس از او نيز، سراسر امنيA   ضـمن
! گفتم اى فرزنـد رسـول خـدا       : مفضلّ گويد ... «: فرمايند   استدلال مي  سخناني به مفضلّ، چنين   

در شأن ابو بكر و عمر و عثمان و         )  سوره نور  55يعنى آيه   (پندارند كه اين آيه      اين نواصب مى  
كند، چه زمانى    خداوند قلوب نواصب را هدايت نمى     : على عليه السلام نازل شده است، فرمود      

اند متمكنّ و استوار و برقرار بوده و امنيت در ميان             خشنود بوده  دينى كه خدا و رسولش از آن      
هاى آنها مرتفع شده اسـت؟ آيـا    امت منتشر و خوف از قلوبشان رخت بربسته و شك از سينه     

هايى برپا شـد و    كه مسلمين مرتد شدند و فتنهAگانه؟ يا در عهد على آن خلفاى سه در عهد   
  )357 ـ2/356 صدوق، ( 1.»...ه وقوع پيوست؟هايى بين مسلمين و كفاّر ب جنگ
  

   مقالهيجنتا
داند و    ، تفسير به رأي مي    Aي نور را به امام مهدي        از سوره  55ي    برقعي تأويل آيه   ـ1

 را خطـاب بـه      "وعد اللَّه الَّذينَ آمنُوا منكْمُ و عملـُوا الـصالحات         " در عبارت    "كمُ"ضمير  
كـه    حـال آن  . شمارد  علام كرده و غير اين نظر را مردود مي         ا Jحاضرين زمان رسول اكرم   

  .كند ي او بر رد نظريات ديگر كفايت نمي ادلّه
                                                                                                                                            

1 .»...        هذفإَِنَّ ه ولِ اللَّهسنَ را ابي فضََّلُ فَقلُْتقَالَ الْم            ـانَ وثْمع ـرَ ومع كْـرٍ وي أَبِي بف ةَ نَزَلَتيĤْال هذأَنَّ ه متَزْع باصالنَّو 
  يلعA َ؛ فَقَال :   قلُوُب ي اللَّهدهةِ  لَا يبنِ          !  النَّاصَشَارِ الأْمكِّناً بِانْتتَمم ولُهسر و اللَّه تضََاهي ارينُ الَّذتَى كَانَ الدةِ    مُي الأْمف 

                         ـعلام معليـه الـس يلع دهي عف و ؤُلَاءنْ هم داحو دهي عا فورِهدنْ صم فَاعِ الشَّكتار ا ونْ قلُوُبِهم فَابِ الخْوذَه و
 . »...تي كَانَت تَنْشَب بينَ الْكُفَّارِ و بينَهم ارتداد الْمسلمينَ و الْفتَنِ الَّتي تَثوُر في أيَامهِم و الْحروُبِ الَّ
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 را درهـم آميختـه و بـدين ترتيـب معنـاي             "خلف"ي    معانيِ مختلف از واژه    برقعي   ـ2
حـالي اسـت كـه     ايـن در . گـذارد   در آيه را از موضع اصلي آن كنار مي        "استخلف"ي    واژه

  .اند ، معناي جعل خليفه را دريافته اين واژهلغويون، از 
 برقعي براي اثبات سخن خويش، كلام شيخ طوسي در تبيان را وارونه جلـوه داده و                 ـ3

ي   با تتبع در تبيان و نيز ديگرآثار شيخ طوسي پيرامون آيـه           . داند  نظر مي   شيخ را با خود هم    
ه با مخالفـانِ تأويـل       نكرده، بلك  شود كه نه تنها شيخ چنين مقصودي اراده         مذكور، معلوم مي  

  .كند ، احتجاج ميAآيه به مهدي
الجنـان را    البيـان و نيـز ابوالفتـوح رازي در روح          چنين طبرسي در مجمـع       برقعي هم  ـ4

ي شـيعه را      اين در حالي است كه طبرسي، اتّفاق ائمه       . كند  موافقان بر نظر خويش معرّفي مي     
كند و ابوالفتوح نيز به تفصيل، همـين معنـا را             م مي بر ارتباط آيه با قيام حضرت مهدي اعلا       

  .استدلال كرده است
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